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آســیایی تهران )1974( که ســال آینده برگزار می‌شود به تهران 
می‌آیــد و باز پدر به فکر شــال و کلاه افتــاد که بلیت ایران‌پیمای 
تبریــز - تهــران را بخرد و از همین الان زیر ســر بگذارد. روزنامه 
اطلاعات شماره 14317 به تاریخ هشتم بهمن 52 نیز با اعلام 
اینکه فردا »مســابقه قرن« بین کلی با جو فریزر برگزار می‌شــود 
نوشــت: »محمدعلــی کلی برای شــرکت در بازی‌های آســیایی 
1974 رســماً به ایران دعوت می‌شــود اما این دعوت، یک شرط 
بــزرگ دارد؛ آنهــم اینکه او فردا در نبرد با جو فریزر که ســاعت 

شش صبح به وقت تهران برگزار می‌شود پیروز شود.«
حجــت رئیس ســازمان تربیــت بدنی و تفریحات ســالم کشــور 
گفــت: »چــون محمدعلــی مســلمان اســت و از انگشت‌شــمار 
مشــتزنانی اســت که به پــول نمی‌اندیشــد و هرگز قصد کشــتن 
حریــف را نــدارد، امیــدوارم در مســابقه فــردا پیــروز شــود. در 
ایــن صــورت از او می‌خواهیــم کــه در بازی‌های آســیایی تهران 
شــرکت کند.« حجت که بر سر پیروزی کلی، با دوستانش شرط 
بســته بــود افــزود: »کلی مثــل همیشــه داد و بیداد زیــاد درباره 
آمادگــی‌اش راه انداخته اســت ولــی باید واقعاً مســابقه را دید. 
بــا توجه به شکســتگی فک‌اش کــه در نبرد با نوتــرون، او را آزرد 
آیا می‌تواند تمام نیرویش را خرج این مســابقه کند یا نه؟ او در 
حالت عادی یک ســر و گردن قوی‌تر از حریفش فریزر اســت.« 
در حالی که مطبوعات جهان به این مســابقه »نبرد قرن« لقب 
داده بودند فتح‌الله امیرعلایی رئیس فدراســیون مشــتزنی این 
مســابقه را نوعی تئاتر معرفی کرد و به روزنامه‌ها گفت: »فریزر 
و محمدعلی به معنای واقعی دو کمدین هستند، کمدین‌هایی 
کــه رل‌هــای خــود را ماهرانــه بــازی می‌کنند تا ســیل پــول را به 
ســمت کیسه‌های خود و ترتیب‌دهندگان مسابقات‌شان سرازیر 
کنند.« روشــن‌زاده گزارشــگر تلویزیون ملی ایــران، گاوبندی در 
این مســابقه را رد کرده و گفته بــود: »گاوبندی در امریکا در حد 
غول‌هایــی چــون ممدعلــی و فریــزر غیرممکن اســت، مگر در 
مملکتــی که مطبوعاتش واترگیت‌ها را فــاش می‌کنند می‌توان 
بــه ســادگی گاوبندی کرد؟« عطا بهمنش نیز بــا اعتقاد به آنکه 
کلــی خواهد برد چنین پیش بینی کرده بــود: »با توجه به اینکه 
چانــه محمدعلــی را نوترون شکســته اســت، او مقــداری از کاخ 
بلنــد خودخواهی‌هایــش پایین آمــده و فردا ممکن اســت گارد 
خــود را بالاتــر ببــرد و هوشــیارانه‌تر بــازی کنــد.« آن روز بیش از 
همــه از نظرخواهــی ناصــر حجــازی دروازه‌بان تیم ملــی ایران 
کیــف کردیم کــه درباره این مســابقه بوکس گفته بــود: »به نظر 
مــن محمدعلــی فاتــح خواهــد بــود، در بازی گذشــته نیــز کلی 
می‌توانســت بــه راحتــی بر فریــزر غلبــه کنــد.« صفــر ایرانپاک 
گلــزن پرســپولیس نیز با کمی شــک و تردید معتقــد بود: »من 
نمی‌دانــم که آیــا ایــن دو واقعاً مبــارزه می‌کنند یا دســت‌هایی 
ایــن دو را از پشــت صحنــه می‌رقصانند؟ آنطور کــه عقل حکم 
می‌کند به نظرم محمدعلی پیروز خواهد شــد.« مقدمه نویسی 
اطلاعــات در پیش‌بــازی ایــن نبــرد چنین بــود: »کلی شــاعری 
اســت که زمانی می‌خواست استاد شعر دانشگاه شود ولی حالا 

مغلوبی اســت که تنها می‌خواهد دســتش به عنــوان برنده بالا 
برود.« در کل‌کل‌های وزن‌کشی پیش از مسابقه، محمدعلی که 
در پــی انتقام از شکســت قبلی در برابر فریزر بود مشــتلق داده 
بود که او را چنان روانه بیمارســتان می‌کنم که بازگشــتش هم با 
آمبولانس باشــد. من امشب پرونده مشــتزنی او را می‌بندم. در 
مقابل تمام این رجزخوانی‌ها فریزر تنها به لبخندی اکتفا کرده 
و دســتی به فَکش کشیده بود. یعنی که: »جواب فک شکسته تو 
را چه کســی خواهــد داد؟« فریزر البته این جملــه را هم اضافه 
کــرده بود که این بار جــوری می‌برمش که همه بفهمند پیروزی 

قبلی‌ام اتفاقی نبوده است.
رادیو تلویزیون ایران ســاعت شش صبح 9 بهمن ماه 1352 به 
طور مســتقیم نبرد قرن را پخش کرد. نبردی که این بار دیگر با 
نامیدی و شکســت ســوگلی ایرانی‌ها همراه نبــود و محمدعلی 
حریفــش را درســته قــورت داد. بــاز توده‌هــای بی‌نشــان ایرانی 
بــرای تماشــای یک مســابقه خارجــی تا صبــح بیــدار ماندند و 
دم صبــح در قهوه‌خانه‌هــا به جعبه‌های جادویــی زل زدند. آن 
روزها هزاران دســتگاه تلویزیون سیاه سفید شابلورنس کمددار 
بــه خاطر گل روی محمدعلی در ایران فروش رفته بود و مردم 
برای ستاره مسلمان مشتزنی دنیا نذر و نیازها کرده بودند. کلی 
در ایــن نبرد اگرچه حریفــش را چپرچلاق کرد اما حضورش در 
بازی‌های آســیایی تهران بــه قفل قیصر خــورد. انگار دلال‌های 
بین‌المللی مرض داشــتند که بعد از قرن و بوقی، خبر تشــریف 
فرمایی ســلطان را به تهران در بوق و کرنا کنند و رؤسای ورزش 
مــا هــم از آنها رودســت بخورند. پدر باز بقچــه‌اش را جمع کرد 
و بــه کنــاری گذاشــت. فهمیــد کــه قهرمــان تمــام زندگــی‌اش 

ممدعلی را دیدن فقط در خواب‌ها و آن دنیا میسر است.
این بار در لحظه مبارزه، محمدعلی با ردایی ســیاه و سفید وارد 
شــد. ردایــی که از الویــس پریســلی کادو گرفته بــود و حداقلش 

20 هزار دلار ارزش مادی داشــت. شــابلورنس محقرمان سالن 
مدیســون اســکویر گاردن را نشــان مــی‌داد که 20 هزار تماشــاگر 
کیــپ تــا کیــپ و بیشترشــان دارند گلوی‌شــان را بــرای علی جر 
می‌دهنــد. پــدر می‌گفــت در خیابــان نه یک ماشــین هســت نه 
یــک آدم نــه یــک گاری. در حیــن گــزارش مســابقه حبیــب‌الله 
روشــن‌زاده اگرچه خود به طرفداری از محمدعلی معروف بود 
اما ســعی می‌کرد بی‌طرفی‌اش را در گزارش حفظ کند. در راند 
اول دانه به دانه ضربه‌ها را شمردیم. ممدعلی 8 ضربه کاری و 
ســریع به حریف زد. البته در اواخر راند هم جو چندتایی بوکس 
به شکم ممدعلی کوبید که شکم ما به جای او درد گرفت. راند 
دوم بــا یــک هوک چپ خطرنــاک از فریزر در همــان اوایل کار، 
کوفت‌مان شد اما پشت‌بندش ضربات رگباری ممدعلی، امید 
را به اردوی ما بازگرداند. راند سوم را ممدعلی برخلاف دو راند 
اول با گارد بســته به میدان آمد. این راند خدایی‌اش را بخواهی 
فریزر ســرتر بود. راند چهارم با ضربات گلوله‌آسا و نوک‌سوزنی 
ممدعلــی به پیش رفت و در راند پنجــم ممدعلی علناً حریف 
را کیسه ‌بوکس کرد. اگرچه فریزر هم یک هوک چپ سنگین زد 
که پدر ما درآمد به جای پدر کاسیوس. راند ششم را با شمارش 
8 ضربه کاری از ممدعلی کیفور شــدیم. راند 7 فریزر لات‌بازی 
درآورد. او زیــر زبانــی فحش مــی‌داد و ممدعلــی لبخند می‌زد. 
دیگر داشــتیم مطمئن می‌شــدیم که پیروز مسابقه ماییم اما با 
هوک برق‌آســایی که فریزر در راند هشــتم زد و هیکل ممدعلی 
را به لرزه انداخت دو به شک شدیم. راند نهم ممدعلی داشت 
حریــف را لت و پار ‌می‌کرد و ما عروســی بــه راه ‌انداخته بودیم. 
حــالا دیگر صــورت فریزر با نیشــگون‌های ممدعلــی کامل ورم 
کرده بود. راند دهم ممدعلی کمی خســته نشــان داد و دل‌مان 
هــری ریخــت پاییــن کــه نکنــد فریــزر از آن هوک‌ها بزنــد که به 
صــورت حریفــش جیمی زده بود و او را تــا پایان عمر فلج کرده 

بــود. با ایــن همه، ممدعلــی در قبال هر ضربــه‌ای که می‌خورد 
دوتــا مــی‌زد. راند 11 ده ضربه برق‌آســا از ممدعلی شــمردیم و 
روی آســمان‌ها بودیم. دیگر دو طرف صــورت جو، عینهو گردو 
ورم کــرده بــود. او در حالــی که خــود را به آب و آتــش می‌زد که 
عقب‌ماندگــی امتیازی را جبــران کند یک آپــرکات از ممدعلی 
خــورد و قاطــی کــرد. در لحظــات آخــر اما فریــزرِ گیــج و منگ، 
چندتــا هوک زد که صــورت ما به جای رُخ مادر علی درد گرفت 
و داور وقتی دســت کلی را بالا برد ما خود روی آســمان‌ها بالاتر 
از علــی رقــص می‌کردیــم و دیگر وقتــش بود که بــه مادربزرگ 
بگوییــم بــا چهارتــا زن گرفتنش چــکار داری؟ این مرد پادشــاه 

رینگ‌های جهان است.
حــالا دیگــر رادیو تلویزیــون ملی ایــران با افتخار اعــام می‌کرد 
که چهار میلیون ریال برای مجوز پخش مســتقیم این مســابقه 
بوکــس پرداخته اســت. فردایش در کیهان خبرهای حاشــیه‌ای 
ایــن نبــرد را بلعیدیــم کــه نوشــته بــود اداره پســت و تلگراف و 
تلفــن آلمــان اعلام کرده کــه صدها نفــر از شــهروندان آلمانی 
از آنها خواســته‌اند نیم ســاعت پیــش از آغاز مســابقه از خواب 
بیدارشــان کنــد. کیهان با ذوق نوشــته بود در بیشــتر شــهرهای 
اروپایــی اداره‌هــای تلفــن و پســت بــه درخواســت مــردم هــر 
ســاعتی کــه بخواهنــد بــا تلفــن یــا مراجعــه مســتقیم از خواب 
بیدارشــان می‌کنــد یــا بــه آنهــا یــادآوری می‌کنــد که بایــد فلان 
کار را انجــام دهنــد. کیهــان همچنیــن نوشــت مصــرف آب در 
فرانکفورت همزمان با این مســابقه بالا رفته اســت چون بیشتر 
فرانکفورتی‌هــا بــا پیروزی علــی یک لیوان آب خنک نوشــیده و 
نفس راحتی کشــیدند. ســخنگوی ســازمان آب این شــهر اعلام 
کــرده بود همزمــان با پایان مســابقه، مصرف آب در این شــهر 
از دقیقــه‌ای 2100 لیتــر بــه 3 هزار لیتر رســیده اســت! کلی بعد 
از مســابقه در کنفرانــس مطبوعاتــی‌اش بــه شــرح مزایای دین 
اســام پرداخــت و فریزر را دعوت کــرد به اســام بگراید. فریزر 
هــم کــه ناگهــان در محل مصاحبه حاضر شــده بــود اعلام کرد 
بــه خدا و مذهب اعتقاد دارد اما درباره تشــرف به اســام بعداً 
صحبت می‌کند. کلــی در این مصاحبه همچنین مربی فریزر را 
از آبکش حملاتش گذراند: » او چرا مرا با نام قبلی‌ام کاسیوس 
-که نام بردگی من اســت- صدا می‌کنــد؟ نام من محمد و نام 
خانوادگی‌ام علی اســت و کلــی مُرده اســت.« اطلاعات فردای 
مسابقه طی گزارشی از قهوه‌خانه‌های تهران نوشت: »خیلی‌ها 
دیشــب به ســامتی ممدعلی مســت کردند و حادثــه آفریدند 
اما خوشــبختانه هیچ‌یک از این حوادث پایان ناگواری نداشــت 
و فقط به بیمارســتان ختم شد. ســالم‌ترین نوع شادی را مردم 
در قهوه‌خانه‌ها نشــان دادند، شــادی انتقام محمدعلی با چای 

و قلیان و کله‌پاچه.«
بعدها وقتی پدر چیزی درباره لوطی‌گیری فریزر خواند خودش 
را شماتت کرد که چرا آنقدر در حین دو مسابقه او و ممدعلی به 
فریزر فحش‌های بالای 18 ســال داده و اســتکان‌های قهوه‌خانه 
را شکســته اســت. وقتی شنید که جو در ســال 1970 بعد از آنکه 

چند روز بعد از انتشار خبر سفر کلی به 
تهران باز پدر را شبی خمار و خراب دیدیم. 

کلافه از کنسل شدن مسابقه ممدعلی در 
تهران کمی بر سر مادر غر زد و او نیز دودمان 

ممدعلی را به نفرین بست. در حالی که 
همه چیز روی هوا رفته بود و پدر از صرافت 

حضور در امجدیه افتاده بود سالی طول 
نکشید که باز خبری از علی همه را پای 

تلویزیون کشاند الا مادربزرگ. مادربزرگی 
که قصد نداشت علی را حلال کند. 


